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  ويژه نامه   24 
   15آبان  1402 
 شماره  6

 نفست رو حبس کن!

چه هراسی دارد ظلمت روح

اکران 
فیلم های ترسناک در موعد 

هالووین، رسمی قدیمی در سینمای 
هالیوود است. اصلا تماشای فیلم ترسناک در 

شب هالووین بخش جدایی ناپذیر این مراسم شده 
است. جدا از هالووین، تماشای فیلم های ترسناک برای 
خیلی ها سرگرمی لذتبخش و هیجان انگیزی است. با 
وجود همه نگرانی ها و ترس هایی که در زندگی روزمره 
متحمل می شویم، چرا هنوز بسیاری از ما در پایان یک 

روز پراسترس، برای تغییر حال واحوال مان و رفع 
خستگی و تمدد اعصاب، سراغ فیلمی از 

ژانر وحشت می رویم؟ 

ژانر وحشت چرا و چطور این همه سینه چاک دارد؟ژانر وحشت چرا و چطور این همه سینه چاک دارد؟

استادان وحشت که شما را تا مرز جنون و ترس می برنداستادان وحشت که شما را تا مرز جنون و ترس می برند

چرا با به خطر افتادن جان قهرمان/ قهرمانان فیلم، نفس مان 
در سینه حبس می شود یا با شکنجه و مثله شدن آنها دندان 
بر دندان می ساییم و از میان چشمان نیمه بسته مان 
به آنچه در حال روی دادن است می نگریم؟ 
سینمای وحشت چه نیازی از ما را برطرف 
می کند که استودیوهای ریز و درشت 
هالیوودی سالانه ده ها فیلم ترسناک 
را راهی پرده  سینما، سرویس های 
نمایش آنلایــن و ویدئوکلوپ ها 
می کنند و از این شــور و اشتیاق 
طرفداران سینه چاک و علاقه مندان 
معقول سینمای وحشت پول خوبی 
به جیب می زنند؟ داستان چند دختر 
و پسر جوان و عموما خوشگذران که برای 
تعطیلات و تفریح به جاده می زنند و سر از جای 
دهشتناکی درمی آورند که روزگارشان سیاه می شود 
و هزینه جوانی و عشرت طلبی شان را با جانشان می دهند، 
چه چیز دارد که بارها و بارها روایت شــده، اما هنوز با این 
فرمول ساده و قدیمی می توان تماشاگرانی از سراسر جهان 
به دست آورد؟ در داستان زنی که قدرت تشخیص توهم از 
واقعیت را ندارد و مدام تصور می کند که مردی قصد آزار و 
اذیت و کشــتن او را دارد، اما کسی گوش اش به حرف های 
او بدهکار نیست تا ســرانجام خودش دمار از روزگار مرد 
هیولاصفت درمی آورد، چه چیز نهفته است که این پیرنگ 
به دفعات در فیلم های مختلف با کمی تغییر استفاده شده 

ســتاره همیشــگی ادبیــات ترســناک، نابغه 
ترس آوری از تصویر ســازی  است. هر کتابی که 
از او در کتابخانه دارید، در دست بگیرید. شعر یا 
داستان فرق ندارد. سعی کنید آهسته در جیوه 
کلمات غرق شــوید. همین که سرتان گرم شد، 
همین که کلمات شما را وادی هندسه گوتیک اثر 
کرد، ترس همچون سرمی قندی وارد خون تان 
خواهد شــد. نبوغ پو در این است که فراتر از هر 
قالب ادبی تصاویری ترســناک در آستین دارد. 
مترجم باید خیلی ناشی باشــد که نتواند نبوغ 
بزرگ ترین نویســنده ادبیات ترســناک جهان 

انگلیسی زبان را به شما منتقل کند.

ادگار آلن پو 
در میان کارگردانانــی که هالیوود کلاســیک کار 
کرده اند، تاد براونینگ در سینمای وحشت یک نشان 
افتخار است. او با ســاخت فیلم »عجیب الخلقه ها« 
)1932( فیلمــی که می توان آن را نخســتین فیلم 
کالت رسمی تاریخ سینما دانست، ترس از چیز های 
زیبــا را وارد دنیای انســان هایی کرد کــه خود در 
ظاهر عامل ترســیدن آدم های معمولــی بودند. در 
یک سیرک، ونوس و هرکول عوامل وحشت زا برای 
آدم هایی هســتند که به طور مادرزادی ترسناک به 
دنیا آمده اند. »عجیب الخلقه ها« در زمان خود به انبار 
کمپانی فرستاده شد اما در دهه های 60و 70نمایش 
نیمه شبانه اش در نیویورک موفقیت بزرگی برای فیلم 

رقم زد و نام براونینگ را دوباره بر سرزبان ها انداخت. 

تاد براونینگ 
وال لوتن یــک تهیه کننده برای کمپانــی آر. ک. او. 
بود که وظیفه داشــت فیلم هایی ارزان در رده »ب« 
برای کمپانی خالق »همشــهری کین« بسازد. او با 
کارگردانانی مثل ژاک تورنر، مارک رابســون، رابرت 
وایز در دهه 40، 5 فیلم ساخت که همگی جواهراتی 
بی مانند در سینمای کلاســیک ترسناک هستند. 
ســه گانه تورنر ـ وال لوتن ارزشمندترین شان است. 
»آدم های گربــه ای« )1942(، »با یــک زامبی راه 
رفتم« )1943( و »نفرین مردمان گربه ای« )1944( 
فیلم هایی درباره ترس اقلیت از قدرت ویرانگر اکثریت، 
قدرت ترسناک سرکوب اجتماعی و تنهایی بی انتهای 
آدم در شهر ها. ترکیب تهیه کننده مولف و کارگردان 

موقعیت شناس نتیجه عجیبی فراهم کرده.

وال لوتن )ولادیمیر ایوانوویچ لـِونتون(  

در میان همه بازیگران زن سینمای ترسناک، 
تنها بازیگر زنی اســت که برای همیشه نشان 
و نماد این ســینما خواهد ماند. باربارا استیل 
با صورتــی که ترس در آن وجــود دارد و نیاز 
به ســاختن آن نیســت، مهم ترین بازیگر زن 
ســینمای ترســناک بوده و بدون شــک این 
عنوان تا آخر تاریخ برای او باقی خواهد ماند. 
کافی است یک بار او را در فیلمی از ماریو باوا، 
راجر کورمن یا دیوید کراننبرگ تماشــا کنید 
و بدانید که چرا اســتیل تا ابد ملکه سینمای 

وحشت باقی خواهد ماند.

باربارا استیل 
از میان انبوه فیلمســازان کلاســیک و مدرن 
سینمای وحشــت در اروپا و آسیا جدا کردن 
یک کارگردان حتی از سینمای وحشت ایتالیا 
هم امکان پذیر نیســت. اما داریو آرجنتو حتی 
با ضعیف ترین آثارش هم می تواند در بهترین 
جای جــدول بهتریــن ترسناک ســا ز ها قرار 
بگیرد. کافی اســت »گربــه 9دم« )1971(، 
»ظلمت« )1982(، »قرمــز تیره« )1975( 
یا شاهکارش »سوســپریا« )1977( را تماشا 
کنیــد. ایــن فیلم ها را کســی جــز آرجنتو 

نمی توانست بسازد.

داریو آرجنتو 
در میان همه نویســندگانی که در قرن بیستم 
با میل ترســاندن خوانندگان پشــت ماشــین 
تحریر نشسته اند، هیچ کدام به اندازه لاو کرفت 
نتوانسته اند جهانی منحصر به فرد از ترس خلق 
کنند. او از 1905تا 1908قطار وحشــتی با بار 
کلمات به راه انداخت و مسیری را کوبید که بقیه 
نویسندگان هنوز رهرو آن هستند. بزرگ ترین 
ارمغان لاوکرفت ساخت جهانی منحصر به فرد از 
ترس بود. انگار همه آثار او گزارش واقع گرایانه ای 
از جهان زیرین است. جهانی دهشتناک که فقط 

خود او توانایی درکش را داشت. 

هوارد فیلیپس لاوکرفت
در میان همه کارگردانان سینمای وحشت، جان 
کارپنتر یــک حقیقت غیرقابل کتمان اســت. او 
با کارنامه رشــک انگیزی از انواع فیلم  ترســناک، 
مجموعه  ای مثال زدنی از بهترین فیلم های زیر ژانر 
این گونه را به نام خود زده اســت. از میان فهرست 
بلند بالای کارپنتر می توان فهرست کوچکی به نام 
شاهزاده های ترس درســت کرد. در این فهرست 
3فیلــم »موجــود« )1982(، »در کام جنون« 
)1995( و »خون آشــامان« )1998( را به عنوان 
مانیفست سینمای وحشت می توان برای رفتن به 

جزیره تنهایی وحشت معرفی کرد.

جان کارپنتر

راجر کورمن معنی همه  چیز در سینماست ازجمله 
سینمای ترســناک گوتیک و سینمای ترسناک 
ارزان قیمت. تنها اعجوبه ای مثل کورمن می تواند 
چنین جامع الاطراف در میانه یک ژانر بزرگ بایستد 
و همه را متقاعد کند. سه گانه فیلم های اقتباسی از 
آثار ادگار آلن پو »ســقوط خاندان اشر« )1960(، 
»پاندول و آونگ« )1961( و »نقاب مرگ سرخ« 
)1964( حد اعــلای اقتباس های آثــار گوتیک 
هســتند. از ســوی دیگر فیلم هایی چون »مغازه 
کوچک وحشت« )1959(، »کلاغ سیاه« )1961( 
و »سطل خون« )1960( با قریحه مثال زدنی در 
ارزان ترین شــکل ممکن ترس و هراس را در دل 

مخاطبان جاری می کنند. 

راجر کورمن
برای تجسم کامل شر به هر معنا و هر مفهومی 
تنها عالیجناب وینســت پرایس کفایت می کند. 
برترین چهره برای یک مرد برای نمایش همزمان 
شر و شیطان و شکوه. با صدایی برآمده از انتهای 
جهنــم و چشــمانی همچون بن بســت قطب 
شــمال. وینســت پرایس برای تبدیل شدن به 
نماد سینمای وحشت نخستین و شاید آخرین 
انتخاب اســت. کافی اســت او را در نقش یک 
سوزاننده جادوگران در فیلم ناکام ترین کارگردان 
بزرگ سینمای وحشــت مایکل ریوز، با عنوان 
»جادوگریــاب بزرگ« )1968( تماشــا کنید. 
کارنامه پرایس در ســینمای وحشت حجت را 

برای هر انتخاب دیگری تمام می کند.

وینست پرایس

هیچ کمپانی فیلمســازی جز کمپانی همر در 
خدمت گسترش ســینمای وحشت نبوده. این 
کمپانی انگلیسی تولید فیلم های ترسناک بین 
ســال های 1935تا 1959با کارگردانانی چون 
ترنس فیشر و فردی فرانسیس و بازیگرانی چون 
کریستوفر لی و پیتر کوشــینگ مجموعه ای از 
ده ها فیلم وحشــت تولید کرده که هر کدام از 
آنها می تواند مثالی روشن و شفاف برای استفاده 
تجارت بــزرگ ترس باشــند. فیلم های رنگی و 
85دقیقه ای این کمپانی به شــکل گسترده ای 

سینمای وحشت را در جهان بسط داد.

همر

است؟ عروسک هایی که صاحبانشــان را راهی دیار باقی 
می کنند یــا کودکانی که معصومیت بچگــی را با خباثت 
شــیطانی تاخت زده اند چقدر جذابیت دارند که می توان 
طی سال ها، داستان هایشــان را در فیلم های دنباله ای به 
تماشاگران فروخت؟ زامبی ها و خون آشامان که تمام فکر و 
ذکرشان فروبردن دندان هایشان در بدن و گلوی زنده هاست 
چه جاذبه مسحورکننده ای دارند که داستان هایشان هیچ گاه 
بوی کهنگی نمی گیرد؟ ارواح، هیولاها، قاتلان ســریالی، 
جانی های روانی و خلاصه هر آنچه ما را به وحشت بیندازد 
و البته کنجکاوی ما را تحریک کند چه رازی دارند که ژانر 
وحشت قصد دست کشیدن از آنها را ندارد؟ پیتر هاچینز در 
کتاب »فرهنگ تاریخی سینمای وحشت« پاسخی به این 

سؤالات داده است.

وحشت مترقی، وحشت ارتجاعی
به اعتقاد هاچینز، این ایده که وحشت، فرم فرهنگی نازلی 
است سابق بر این مسئله  ساز بود، حداقل برای آن دسته 
از منتقدانی که می خواســتند آن را جدی بگیرند. بعضی 
منتقدان با ربط دادن وحشــت به حیطه های خوش نام تر 
فرهنگ بــه آن پرداخته اند. برخی دیگر وحشــت را از 
این منظر مطرح کرده اند که ارزش یــا معنایی زیر ظاهر 
پر زرق وبرق تجاری عوامانه اش نهفته اســت. برای مثال، 
منتقدان روانکاو به تحقیق درباره شیوه هایی پرداخته اند 
که در آنها فیلم های وحشت به عنوان نشانه ای از ترس ها 
و اضطراب های سرکوب شــده درنظر گرفته می شوند؛ در 

واقع فیلم ترسناک به عنوان نوعی درمان برای تماشاگر 
بی خبر از همه جا عمل می کند. ایدئولوژی وحشت دغدغه 
فکری دیگری است که در نوشته های انتقادی درباره این 
ژانر به کرات به آن اشاره شده است. فیلم های وحشت تا 
چه حد، تعمدا یا غیرتعمدا، بیانگر ارزش ها و نگرش هایی 
در پشتیبانی از دیدگاه های خاص به جهان هستند؟ از این 
ـ وحشت را براساس  ـ منتقد صاحب نام ـ منظر، رابین وود ـ
اینکه فیلم ها تا چه حد به هنجارهــای اجتماعی وفادار 
می مانند یا از آنها منحرف می شوند، به جناح های اجتماعی 

مترقی و ارتجاعی تقسیم کرده است.

لذت ابهام پایدار
هاچینز در ادامه می نویسد: سایر منتقدان، در بخش های 
خاصی از سینمای وحشت، ارزش های زن ستیزانه یافته  اند 
ــ شخصیت های زن به دفعات به دست قاتلان یا هیولاهای 
ـ گرچه هنوز بیشتر منتقدان، وقتی  مرد قربانی می شوند ـ
درباره این فیلم ها می نویسند، متوجه چیزی شده اند که 
آن را رفتاری دوگانه با جنســیت می دانند. نتیجه نهایی 
این فعالیت تفسیری، درک واضح تر از ابهامات و تنش های 
موجود در فیلم ها بوده است. در نمونه ای مشخص، منتقدان 
هیولای فرانکنشتاین را در چرخه فیلم های وحشت دهه 
ـ  ـ از میان موضوعات دیگر ـ 1930استودیوی یونیورسال ـ
به دگرجنس گرایی لجام گسیخته، دگرباشی، طبقه کارگر و 
فلاکت و بدبختی آفریقایی آمریکایی ها ربط داده اند. تمام 
این تفاسیر با شواهدی از فیلم ها قابل پشتیبانی است، اما در 
عین حال، آن فیلم ها در هیچ یک از این تفاسیر نمی گنجند 
یا کاملا با آنها توجیه  نمی شوند. در واقع می توان استدلال 
ـ و ظرفیت های شان برای خلق  کرد که جذابیت این فیلم ها ـ
ـ از ابهامی پایدار  بســیاری از خوانش های مجاب کننده ـ
ناشی می شود، چنان که عناصر گوناگون معنی دار اجتماعی 
یا ایدئولوژیک متناسب با نیازهای متفاوت روایت های این 
فیلم ها به دست می آید یا به آنها نسبت داده می شود. در 

مورد هیولای فرانکنشتاین، جابه جایی بین تهدید و تأثر 
موجب استراتژی های بازنمایی مختلفی می شود که لزوما 

با هم منطبق نیستند، علی الخصوص از منظر ایدئولوژیک.

تماشاگر سازنده معنا
به نوشته هاچینز، تمرکز بر تماشاگران فیلم های وحشت، 
مخصوصا سینه چاکان این فیلم ها، به جای تمرکز بر خود 
فیلم ها، در ســال های اخیر زمینه مؤثری برای بحث های 
انتقادی بیشتر درباره بعضی شیوه های تفسیر فیلم های 
وحشت فراهم کرده است. در نقد ژانر متقدم، تماشاگران 
اغلب منفعل درنظر گرفته می شدند، خواه این انفعال توده 
تماشاگر بود که بدون تعقل سرگرمی های کلیشه ای را جذب 
می کرد، خواه تماشاگری که آگاهانه بر کارهایی که ژانر با او 
انجام داده چشم می بست. حداقل، توجه به سینه چاکان 
وحشت به مثابه عوامل سازنده معنا به ما یادآوری می کند 
این گروه خاص تماشــاگر به وسیله کنشگری اش تعریف 
می شود، هم در برساخت تفاســیرش و هم در انتشار این 
تفاسیر در اجتماعاتی متشــکل از افراد همفکر. اینکه 
تفاسیری که بدین نحو تولیدشده قانع کننده تر یا جامع تر 
از تفاسیر منتقدان حرفه ای اســت بحثی دیگر است، اما 
حضور کاملا واضح تفاسیر، بحث ها و اختلاف نظرها در اینجا 
تأکیدی بر این است که ارزش و اهمیت وحشت تا چه حد 

موضوعی مورد نزاع باقی مانده است.

توجه به فرهنگ وحشت
این موضوع قابل بحث است که توانایی ژانر وحشت در بازتولید 
و تکثیر، با انطباق همیشــگی اش با زمینه های اجتماعی و 
تاریخی مختلف، سنجاق کردن آن را به اصطلاحات انتقادی 
دشوار کرده است. با وجود این، برخی موضوعات حاصل کار 
انتقادی درباره وحشت است که اگر به صورت نظام مندی مورد 
توجه قرار بگیرد )و برخی از آنها هم اکنون مورد توجه قرار 
گرفته اند(، به پیشبرد فهم ما از این قسمت از فرهنگ مان 

کمک می کند. برای مثال، تأکید بر سینه چاکان در مبحث 
تماشــاگران وحشــت مطمئنا ثمربخش بوده است، اما به 
ـ شامل افرادی که  حاشیه راندن سایر تماشاگران وحشت ـ
خودشان را سینه چاک سرسپرده نمی دانند، ولی به هر حال 
ـ به طور بالقوه  دیدن فیلم های وحشت را دوســت دارند ـ
اطلاع ما را از تجارب و تفاسیر تولیدشده به وسیله ژانر محدود 
می کند، خصوصا با توجه به اینکه محبوبیت تجاری فعلی ژانر 
وحشت فقط درصورتی دوام می آورد که جذابیتش برای فراتر 
از گروه نسبتا کوچکی از سینه چاکان فعال باشد؛ مسئله ای 
ـ  که به تأکید انتقادی بر تفسیر مربوط است. تماشاگران ـ
ـ تا چه حد آنچه را  که بالاخره کسی آنها را تعیین می کند ـ
در فیلمی ترسناک می بینند تفسیر می کنند و تا چه حد آن 
را تجربه می کنند؟ زبان انتقادی برای بحث درباره وحشت 
به عنوان نوع خاصی از رخداد تجربی و جسمانی هم اکنون 
به شدت محدود است، اما اندیشیدن به این ژانر، با اصطلاحات 
انتقادی، بی شــک ما را به توضیحی می رساند درباره اینکه 
چرا تماشاگران فیلم های وحشــت را چنین سرگرمی های 
مسحورکننده ای یافته اند و به رفتن در پی آنها ادامه داده اند.

تجزیه و تحلیل الگوهای وحشت
در آخر، این ایده که وحشــت به طور قطع فرم فرهنگی 
نازلی است، بیشتر از آنچه انجام شــده، باید به چالش 
کشــیده شــود. این ژانر همواره خود را در تمایزات و 
سلسله مراتب فرهنگی جا کرده است. وحشت های والا، 
وحشت های پست و وحشــت های میان مایه وجود دارد 
و تشــخیص رابطه میان اینها می تواند درک ظریف تری 
از اینکه این ژانر چگونه خــودش را در بازارهای خاصی 

گسترش داده است فراهم کند.
به هر حال، بعید به نظر می رســد که پیگیری هر یک 
از ســؤالات مطرح شــده به درک واحد بیشتری از 
ژانر وحشــت بینجامد. آنچه بیشــتر محتمل است 
آشــکار شــود، درک بهتر از هویت های چندگانه 
وحشت و الگوهای تجزیه و ترکیب عمومی است که 
به مشخص شدن حدود و ثغور سینمایی می انجامد که 
قدرت شگفت زده کردن، شوکه ساختن و شاد کردن 
تماشاگر را دارد، اما مثل همیشه غیرقابل پیش بینی 

باقی می ماند.

نسرین کشفی

نگره
مـــاه

نگره
مـــاه

ترسیدن، مانند همه احساسات، با وراثت منتقل 
می شود و با تربیت شکل می گیرد. همه مردم دنیا 
از مجموعه چیز های یکسانی می ترسند، اما عمق 
و بعد ترس همانطور که از آدم به آدم دیگر بالا و 
پایین می شود، در مردمان با فرهنگ های متنوع 
پس و پیش است. پیچیده شدن احساس ساده، 
ترسیدن که محصول تنوع عوامل وحشت زاست، 
از اندازه ترســیدن در زندگی روزمره هم جان 
می گیرد. در قبیله، روســتا و شهری که مردم از 
صبح تا شــب از همه  چیز می ترسند، بعید است 
ترس های ساختگی به منظور سرگرمی برای شان 
هول انگیز باشد. با چنین وضعیت پر نشیب و فرازی 
در ترس جهانی، استادانی هستند که ترساندن 
انسان ها برایشــان مهم ترین مسئولیت است و 
پای رسالت شان ایســتاده اند. آنها به ترساندن 
عمق روانی، طول تاریخی، عرض اقلیمی و ارتفاع 
اجتماعی داده اند. ســرگرمی با ترس در سینما، 
ظاهر داستان این استادان اســت. چه ترس را 
روشی برای انتقال تنبه بدانیم و چه کالایی برای 
فروش، این نام ها با ترس برای ســینما و ادبیات 
آبروداری کرده اند. آنها استادان ترس هستند. 
آنها ترسانده اند، چون برای این کار خلق شده اند. 
آنها به ترس، به عنوان صادق ترین احساس انسان، 
ایمان دارند، به تنهایی و هراس بزرگ ظلمات روح. 
این فهرســت با اندکی تغییر می تواند فهرست 
همه آنهایی باشد که ترسیدن در سینما را بیش از 

ترسیدن در زندگی دوست دارند.


